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تا  برانگيخته را طلبان رانده از دايره قدرت نژاد اصلاح ای ـ احمدی  چندين ساله زوجِ خامنهحنظل شدنِ ماه عسلِ
شان هم در  سخنگويان. ماهی کجا و منجلاب کجاه توجه به اينک بی، ماهی بگيرندآلود  از آب گلهرچه زودتر 

دلسوزی برای اخلاق لگدمال شده خريداری را  طلبانه بی ر فرصتچنين رفتا دنکوش میداخل و خارج کشور 
   . استاصول اخلاقی، آنها را به اين حال و روز انداخته  بر سر که پايمردیانگار . بشناسانند
بدنبال گاهی های بزرگ  که شوکاز دست دادن حافظه است نرفتن  به علت شان   کنونی ل موقعيتوقبزير بار 

ديگران نگرفتن از دست نتيجه  دستگيری را هنگام  خود تنهايی  تاشاهد گرفتنبرشت برتولد شعر . دنآور یم
ه اتحفدر خيال خوانند تا   که برای خود میستا اکبر  روضه علیهمانتکرار ، حافظه نيستناگهانی بازيابی  ،ببينند

ازی در رژيمی که تا ديروز از بازيگران و  قاعده بردنِيادآوبه برای چون . خود را هنوز نخوانده بدانند
از گردونه بلایِ مشکل اينجاست که . ند به عقب بازگردچندانشان   در خاطرات نيستنيازاند،  بازيگردانانش بوده

و در نظام جمهوری اسلامی ، وگرنه در قاعده کلی اينبار بر سر خودشان آمدهبه بيرون پرتاب شدن قدرت 
     . شده استتغييری پيدا نماهيت آن 

ايدئولوژيک سالهای آغازين های  ست بار انگيزه که روزگاری رژيمزای درونیِ  بحران های جويی ستيزه
 جمهوری اسلامی در حکومتو بسته بودن دايره آن از سرشت قدرت بيش از هرچيز  کمرنگ شده شان پيدايش

 بلکه های شخصی شايستگیبه  نه ی اجتماعیها که هرگونه ترقی و برخورداری از امتيازدر نظامی. دنشو ناشی می
شود از گسترش  مین، های آن بستگی دارد اهرمبه او وابستگی  و به درجهمراکز قدرت فاصله فرد از ميزان  به

آنچه .  دهنده آنلهای هرازگاهیِ عناصر تشکي دايره قدرت جلوگيری کرد مگر به ضرب جايگزينی
تفکيک خودی از شان است نه منطق  خودو يکباره ن ناگهانی شد» ودیرخغي «تابند طلبان برنمی اصلاح

کاری تازه  و بازيافتش، همانگونه که خاتمی آرزو دارد، در گرو در نظر گرفتن سازامکان  که ، منطقیرخودیغي
  .ماند  میبرای انتخابات

 کهست نيکسانی تنها دستکار  نوشتن های اخلاقی خاتمی خواستِ بازگشت به قدرت را به پای دغدغه
خود خاتمی به اين . زنند جا می ايیِ پيچشِ مو در خشتِ خام ديدنشان را پيرانه توان  چاپلوسانههای خاکساری

ر ظلمی شده است که شده است همه بياييم عفو کنيم و به آينده اگ«: گويد  پوشاند وقتی می آرزو چنين رختی می
نده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر  آيده است به نفعم و اگر به نظام و رهبری ظلم شنگاه کني

     1».م آورده است می گذرد و آن وقت همه به آينده بهتر رو خواهياو و فرزندانش رفت
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 با ای که در دورهکسانی همچنان برای اين صفت را بتوان ـ اگر طلبان  سابقه سخنانی اينچنين از سوی اصلاح 
 ـ  بکار برداند يده بيش يا يکسر از آن بر و اند و اکنون کم مدلی داشتهرژيم جمهوری اسلامی همراهی و ه

گنجی اکبر  .ای انکارناپذير شد  های زنجيره در پرونده آدمکشی وزارت اطلاعات نقش  کهگردد به زمانی برمی
نم، خودش  اين جنايات گذاشته بود، اگر اشتباه نکآگاه ساختن همگانی از را در راه شهمه پشتکارشجاعانه که 

صورتبندی . شان شد ها پس از محکوميت ين قتلهم نخستين کسی بود که خواستار بخشودن آمران و عاملان ا
، به دست »جايزه قلم طلايی آزادی«چند سال بعد، در سخنرانی خود به مناسبت دريافت نهايی اين ايده را گنجی 

   .داد
آميز مدنی را  بايد مقاومت صلح. ابله با آنان پرداختان به مقطلب د با همان سلاح خشونتامروز ديگر نباي«

بخشايش . است” ببخش و فراموش نکن”ت شعار من برای مبارزه با ظلم و خشون. ن خشونت انقلابی کردجايگزي
دن مظالم بخشي. ر کردن از انتقام گرفتن استکند؛ صرفنظ نه، خشم و نفرت موجه غلبه میفضيلتی است که بر کي

دن بخشايش به معنای دست کشيدن از نفرت ورزي. اموشی سپردن و دست کشيدن از پيکار نيستمعنای به فربه 
ات، و دهد، نه وظيفه وفاداری ما را نسبت به قربانيان جناي  اين امر نه فراموش کردن جنايات را اجازه می [...].است
بايد همواره به ياد . يات گذشته راوان متعصب جنارامات مقاومت شجاعانه دربرابر جنايتکاران حاکم و پينه الز

دن به دموکراسی به معنای شرط رسي” ببخش و فراموش نکن”[...] . م که زمانی ظلمی روی داده استداشته باشي
مات هائی که تصمي اريک خانهقت، پس از نور تاباندن به تپس از کشف حقي. عاری از خشونت استای  جامعه

خشونت گسترده م تا بخشي لنی کردن مظالم، ديکتاتورها و جنايتکاران را میخورد و ع م میبار در آنها رق خشونت
اينجاست . ای عاری از خشونت و دمکراتيک به وجود آورند جامعهتوانند  نه و نفرت نمیخشم و کي. دامن نشود

  ».و در عين حال فراموش نکردنکه نيازمند بخشش هستيم 
های  زندانرنج و آزار ديدن در مراکز عقيدتی سپاه پاسدارن تا در فعاليت از خمی که گنجی  و راه پر پيچگرچه 

از جايگاهی ، اما دهد می اخلاقی را  صدور رهنمودهایشايستگیشتر از خاتمی به او بي جمهوری اسلامی پيموده
 با. ر به خودش، مگکندهم بامر به بخشيدن اجازه دهد که  به هيچکس ديگری وبه او تواند  هرگز نمیاين دست 

 مردمخودخوانده  ـ انگار اگر نه دادستان دوزد برد و می خودش میکه حرف خاتمی در کم  دستهمه اين احوال 
پرسيد پس بايد . اند شرطی در وجه  بکار رفتههاي همه فعل که اين امتياز هست  ـباشدوکيل تسخيری آنها که 

پيش شرط رسيدن به ”  و فراموش نکنببخش ”از چيست و چگونه بخششی را گنجی در نظر دارد وقتی بخشايش 
  .سازد دموکراسی می

، 2يابيم شناسيک می همريشگی واژه» آمرزش«و » دهش«ميان دو مفهوم پايی، وهای هندوار اری از زبانيبسدر اگر 
آورد، چون اسم مصدر است از  را در خود گرد میبالا هردو مفهوم به تنهايی » بخشش«در فارسی واژه 

به معنی و هم دريافت چيزی در قبال آن است مداشت شچ چيزی به کسی بدون دادن ه معنی بکه هم » بخشيدن«
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اسم مصدر ـ  »بخشايش«آميختگی اين دو مفهوم چنان است که حتی واژه درهم. چشمپوشی کردن از گناه کسی
نيز  ـ» بخشا«عدی از بن مضارع در فعل متکه اولی مصدر فعل لازم است و دومی مص» بخشاييدن«و » بخشودن«از 

  .  معنی دهش و عطا بيگانه نيستو عفو دارد، باز چندان با آمرزش ، که بيشتر معنای گذشت
، نشدنی و در يک کلام نابخشودنی ناپذير، بيان ستمی توجيهسخ به توانيم از بخشايش سخن بگوييم مگر در پا نمی

که گذرد  درنمیآنچنان تضاد ميان شايست و ناشايست  از اش نهکارا بزهخطا يا گناهی که در ذات در برابر چون 
هم نيازی گری بخشايش  اش از قواعد اخلاقی را به محک وجدان سنجيد، به ميانجی ديگر نتوان ميزان تخطی

، نه از سر ناچاری بلکه از روی اند بر او روا داشتهکه ناشدنی  رنجی وصفعلی رغم به عبارت ديگر آنکه . نداريم
استثنابردار پس اگر بخشايشی بخواهد يا هرگز بتواند باشد، . کند مگر در کار نمی و بخشد، اگر  میگواریبزر

فيلسوفی چون ژک دريدا را ، خششبه تقاضای بحتی  نامقيد ايش آوردنِبخش دشواری .نيست و نامشروط است
غايت آن ، هر اندازه بکار برودفی  برآوردن هد، هرگاه که در خدمت غايتی يادر نابی بخشودنتا دارد  برآن می

 ناممکن  ناممکن، آزمونِهميشه در بوته امتحانِرا ش خشبمعنوی هم باشند، ترديد کند و هدف و آن والا 
  .3بخواند

که  يافتعفت ماهباز زاده يا  ياد احمد مفتی ی همچون زندهکسانگفتار و کردار توان در  میايش راستين را بخش
 چه رسد اند  به درخواست بخشش از سوی آنان هم نکردهمشروطشان را حتی  ندانبانانگران و ز بخشودن شکنجه
يا پراکنده در گستره  خاک داغدار کنار پهنه آن و گوشهو چه بسا گمنامان ديگری باشند در . شان به پيگرد قانونی

شان رفته را  های تن   پارها بر جانِيشان   بر آنها، بر تن و روانهرچه اين سی و چند سالکه اين زمين بردبار 
که جست  فهيمی پرويننزد شود آن را  میتر به اين روزها  نزديک. اند بزرگوارانه در سکوت و تنهايی بخشيده

همين حرف را زماني  اما ،هپيش کشيد برای چشمپوشی از خون پسرش شرط آزادی زندانيان سياسی راگرچه 
 و نه کسی را به جرم کشتن سهرابش قيقت خبری هست زند که نه از برپايی دادگاهی برای کشف ح می

يکی «همان بايد انگار که در اين سرزمين ناشاد هميشه . يا قرار است که بازخواست بکنند اند بازخواست کرده
  . برقرار،مرگاز پس روان باشد و حکايت آن نوشداروي  »پر آب چشماست داستان 

اش را در افق روابط انسانی  آرزو ونياز سرزدن هرازگاهی بودنش  نادرکهـ گوشزدکردنِ والايی چنين منشی از 
، گذرد ر او رفته نمیکه بناپذيری  بخششستم از نتيجه گرفت که آنکه به هيچ روی مانع نيست ـ  نبايد 

اوست که بتواند از د، و پيش از هرچيز حق ايحق اوست که نبخش. بردار هستند اش خدشه های اخلاقی فضيلت
کيست که زاری مادر ندا را در . اش شناخته شود يده در برابر ديگران سخن بگويد تا ستمديدگیستمی که کش

عاملان و آمران اين جنايت را  دومين سالگرد قتل نابخشودنی دخترش ببيند و بشنود و درخواست مجازات قانونی
آنکه  بینداند؟ اند  نشان شده و نام شان طعمه گورهای بی ای که فرزندان مادر داغديده و و حق آنهمه پدرحق او 
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خواهی انتقام گرفتن دادچون نه . چنين درخواست و اقدامی مانعی در برابر برپايی دموکراسی در جامعه باشند
  .شرط رسيدن به دموکراسی ش پيش بخشو نه، ستا

انگيز   و شگفتتجربه درخشان منبع الهام او است واميد دستيابی به آشتی ملی  جويد میبخشايش گنجی در آنچه 
ماندلا در آفريقای جنوبی  که پس از روی کارآمدن نلسون 4به رياست دسموند توتو» حقيقت و آشتی«کميسيون 

توان   گنجی میِ”ببخش و فراموش نکن” که بر ای ترين خرده اساسی.  برپا شد1998 تا ژوئيه 1996ه ياز ژانو
شرط رسيدن به  شعار را  اين» ای عاری از خشونت جامعه«و که با يکی گرفتن دموکراسی است گرفت در اين 

های سياسی که ريمون  پذير است به شکل خاصی از رژيم نه تقليلدموکراسی اما . کند قلمداد میدموکراسی 
به هر پذير است  خواندشان، نه تعميم  می5 رژيم ملتزم به قانون اساسی و پلوراليستRaymond Aronآرون 
بررسی و اثباتِ واقعيتِ بنياد يافتگی هر حکومتی بر مردم  دموکراسی همچون. ینتعاری از خشو  جامعهگونه 

هيچکس از خود و با خود عنوانی از پيش چون . است عنی حکومت هر کس و ناکسبه م،  مردمتوسط خود 
ی به جز از راه پيکار براآيی دموکراتيک آدمها  پس گردهم. سزاوار حکومت کردن کندپيشاپيش او را ندارد تا 

) گيرد، دو قدرت سياسی از مردم سرچشمه می) يک: شود   ميسر نمیکرسی نشاندن دو اصل به ظاهر ناسازگار
کشور نه بر پايه اين دو اصل و در جهت پاسداری از آنها، بلکه  تا وقتی قوانين .قدرت، قدرت هيچکس نيست

و جريان دارند، اميدی به کاهش دامنه  نمود اند قبضه کردهدر خدمت آنها که قدرت را  بيدادگری   همچون ابزارِ
بر بسته  و خشمی از آن رخت اين نيست که هرگونه کينهسلامت جامعه در  .توان داشت خشونت در جامعه نمی

   .گيرد  است که برای تعديل يا استعلای آنها پيش میيی در گرو راهکارهاد، بلکهباش
کشور رانده، که سخن گفتن از آشتی ملی چندان پر بيراه هم گمان نظام آخوندی چنان ستمی بر مردمان اين  بی

های ايرانی آنها را تا مرز انکار پيوندهای  چهای ايرانی و بلو دشمنی اين نظام با کردهای ايرانی، عرب. نيست
 های مذهبی به ويژه بهاييان، يهوديان اقليتآزار دگرانديشان دامن همه . کهنسال فرهنگی و تاريخی کشانده است

بايد امکان و حق سخن گفتن را چنان برای . آشتی ملی منوط به يادآوری اينهمه است. را گرفته استو سنيان 
 کسی بعد اگر. ها باشند گرد قانونی آمران و عاملان اين جنايتيرد که بتوانند آزادانه خواستار پقربانيان فراهم آو

  .داند و تنها خودش خودش میگويند در گذشت هست را بچشد،  خواست آن شهد لذتی که می
  

  ٢٠١١، اول ژوئيه ١٣٩٠، ده تير آرش جودکی
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